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  »منطق«و » پديدارشناسي«بررسي نسبت 
 *اكبر احمدي افرمجاني علي

  چكيده
هگل » علم منطق«و » شناسي روح پديدار«مقالة حاضر به نسبت ميان دو كتاب 

او بر » علم منطق«هگل، پرده از ماهيت » پديدارشناسي روح «زد و اينكه آيا پردا مي
پديدار «است كه منظري براي قرائت درست » علم منطق«دارد، يا اين كتاب  مي

  .آورد فراهم مي» شناسي روح
مراجعه : اما فرضي كه در پاسخ به اين مسأله مورد توجه قرار گرفته، اين است كه

علاوه،  به. كدام از دو گزينة فوق باشد تواند مدافع و مؤيد هيچ به متون هگلي نمي
  .دنبال دارد كه بايد بدان گردن نهاد انتخاب هر يك از آن دو رأي، لوازمي به

هگل، تفاسير چپ و راست از » علم منطق«هگل، » پديدار شناسي روح« :ها واژه كليد
  .فلسفة هگل، ذوحدين هگلي

  مقدمه
ندكي پس از مرگ او، دو تفسير متضاد به عمل آمد و بدون شك يكي از فلسفة هگل، تنها ا

از دلايل پيدايش اين تفسيرهاي متعارض، بحثـي بـود كـه دربـارة نسـبت ميـان دو كتـاب        
  .وي درگرفت» علم منطق«و » پديدارشناسي روح«

منتشر ساخت و پس از آن تدوين و نشر كتـاب   1807را در » پديدارشناسي روح«هگل 
هاي او  كه ديدگاه اما با اين. به پايان برد 1812ـ1816هاي  را بين سال» علم منطق«سه جلدي 
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اش نيز دنبال كرد، نسـبت   هاي قبلي و بعدي توان در نوشته را مي» منطق«و » تاريخ«باب  در
  .ساز و تأثيرگذارش از همان ابتدا مسألة با اهميتي تلقي گرديد ميان آن دو كتاب دوران
بيند  منظري تدارك مي» علم منطق«هش حاضر اين است كه آيا كتاب مسألة اساسي پژو
پرداخت، يـا ايـن كتـاب    » پديدارشناسي روح«توان، و بايد، به قرائت  كه تنها از آن منظر مي

بردارد؟ به ديگـر سـخن، آيـا    » علم منطق«تواند پرده از ماهيت  است كه مي» پديدارشناسي«
نها با پديدارشناسي روح نشان داده شده اسـت، يـا   اي پيشيني است كه ت منطق هگل انديشه

  را صورت بخشيده است؟) پسيني(است كه منطقي استقرائي و تجربي » پديدارشناسي روح«
توان مستقل از بحث نسبت ميان آن دو اثر هگلي و صرفاً  نكتة قابل تأمل آن است كه مي

ز نظـر هگـل، تـاريخ عقلانـي     ا: تر فلسفه او به طرح اين مسأله پرداخت كه براي فهم عميق
  است يا عقل تاريخي است؟

تواند حلاّل مشكل باشد و پاسخي منقح در آثار هگلـي   بندي هم نمي اما اين تغيير صورت
آيد تا عقلانيت را در بطن تاريخ نشان دهـد   اين درست است كه هگل درصدد برمي: پيدا كند

او  3)116- 115: 1384كـارني   مـك . (و آشكار سازد كه تاريخ جهان، فرآيندي عقلانـي اسـت  
) Hegel, 2004: 9. (گـردد  خود نوشته است كه تاريخ جهان با جرياني عقلاني بر ما آشكار مي

» آنچه هست، چيزي جـز عقـل نيسـت   «گويد كه  و اين درست است كه هگل در مواردي مي
اما از ) Hegel, 1999: vol. 1/ 6. (»تاريخ فلسفه خود فلسفه است«و اينكه  4)27: 1378هگل (

براي هگل خدا ماوراي تـاريخ جهـان   . سوي ديگر به نظر هگل عقل هم ماهيت تاريخي دارد
و خـدا نـه تنهـا تـاريخ     ) Hegel, 2003: 445. (يابد نيست، بلكه درون جهان انساني مفهوم مي

  5)381: 1382كاسيرر . (دارد بلكه خود تاريخ است
بنابراين  6)46: 1386هيپوليت . (يخ استاساساً كل فلسفة هگل متضمن نوعي فلسفة تار

داند، منطـق و عقـل و خـدا را هـم      گونه كه تاريخ را عقلي و منطقي و الهي مي هگل همان
  7)32: 1367ماركوزه . (شمارد تاريخي مي

و (و تـاريخ  ) منطـق، خـدا  (حال همة مسأله اين است كه اين وحدت و اينهماني عقـل  
نا كرد؟ و اگر بخواهيم به زبـان مفسـران فلسـفة هگـل     را چگونه بايد فهميد و مع) واقعيت

بر ديگري تقدم دارد و ) عقل و تاريخ(يك از آن دو  سخن بگوييم، پرسش آن است كه كدام
آيـا تـاريخ عقلانـي    : يابـد  يك جلوه و ظهور ديگري است و به آن تحويل و تقليل مي كدام

  است يا عقل تاريخي است؟
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گفت كه در پاسخ به اين پرسـش بـوده اسـت كـه دو      توان به هر روي، به يك معنا مي
و ) پيـر (تفسير متضاد از فلسفة هگل رخ نموده و شاگردان و شارحان او به دو دستة راست 

  .اند تقسيم شده) جوان(چپ 
اجمالي از محتـواي دو كتـاب هگـل،      كوشيم كه پس از بيان گزارش در مقالة حاضر مي

بحث را بازگو نماييم، سپس بـه ذكـر پيامـدها و لـوازم     ابتدا تفاوت و تمايز دو تفسير مورد 
ذكر اين نكات، ذهن خواننده را به تدريج . تأمل هر كدام از دو تفسير بپردازيم جدي و قابل

سوز در ارتباط با فلسفة هگل آشنا شـود و ايـن مطلبـي     كند تا با ذوحديني انديشه آماده مي
 .ايم است كه در فرجام مقاله بدان پرداخته

  
  »پديدارشناسي روح«. 1

  : هگل خود دربارة اين كتاب نوشته است كه
به علم ] با گذر از آنها[روح را مانند منازل مسيري كه روح ] متفاوت[پديدارشناسي اشكال 

بنابراين در تقسيمات عمدة اين علم كـه بـه نوبـة    . شود در بر دارد يا روح مطلق تبديل مي
شوند، آگاهي، خودآگاهي، عقل عملي و نظري،  يهاي فرعي ديگري تقسيم م خود به بخش

. خود روح اخلاقي، فرهنگي و اجتماعي و مذهبي در اشكال متنوع آن ملحوظ خواهند شد
آيد، به نظمي علمي و ضـرورت   نظم به نظر مي غناي تجليات روح كه در نخستين نگاه بي

از ميـان  در ايـن نظـم ضـروري علمـي، ظهـورات نـاقص روح       . آن سوق داده خواهد شد
ايـن تجليـات   . نمايند كه حقيقت قريب روح هستند تر گذار مي روند و به تجلياتي عالي مي

باشد، بـه حقيقـت خـود     نخست در ديانت و سپس در علم از اين حيث كه حاصل كل مي
   8 .نائل خواهند آمد

علم منازل مسيري است كه روح با گذر از آنها، به «بيانگر » پديدارشناسي روح«بنابراين 
نظم ضروري علمي حاكم بـر تجليـات و ظهـورات    «و در آن » شود يا روح مطلق تبديل مي

  .بازگو شده است» روح
آليسـم كـانتي اسـت و     نقطة عزيمت بحث هگل در كتاب پديدارشناسي روح، نقد ايـده 

بـه نظـر   . خط فاصل آشكاري رسم كرده اسـت » مطلق«و » شناخت«كه چرا كانت ميان  اين
اي بـا   گويـد رابطـه   كه كانت مـي  و چنان» به خودي خود«باشد كه مطلق  هگل، اگر صحيح

درحالي كه از نظر هگل، . توان گفت چيز دربارة آن نمي الاصول هيچ شناخت ندارد، پس علي
شناسد و علم انسان بـه   و در روح است كه خود را مي) يا ذهن متناهي(از راه روح » مطلق«
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البته منظور، علم افرادي خاص نظير افلاطون و . (است به خويش» مطلق«همانا علم » مطلق«
هاي يكايك آنهاست كه به تدريج علم  نيست، بلكه عناصر اساسي دريافت» مطلق«ارسطو به 

يابـد؟   اما چگونه ذهن بشري به علم مطلق دست مـي .) آورد به خويش را فراهم مي» مطلق«
سيري تاريخي و » مطلق«آدمي از ، آگاهي »پديدارشناسي روح«مطابق با توضيحات هگل در 

تكاملي دارد و از مراحلي نظير يقين حسي، ادراك حسي، فهم، خودآگاهي، آگاهي رواقـي،  
  .گذرد مي... بخت و وجدان نگون

اما نكتة مهم آن است كه هگل در شرح اين سـير طـولاني روح و گسـترش فرهنگـي،     
هاي مختلف، به دنبال  ها و مكان گون روح در زمان معنوي و اخلاقي آن و ذكر تجليات گونه

روح برقرار كنـد و منطـق   » پديدارهاي«آن است تا روابطي كلي و ضروري ميان تجليات و 
حاكم بر شناخت عقلاني و نيز اراده و عمل و اخلاق، يعني منطق حاكم بر كل تاريخ بشر را 

ت است آن است توجه و با اهمي قابل» پديدارشناسي روح«به طور كلي آنچه در . نشان دهد
 .اي است كه هگل با نظر به پديدارها، در جستجوي منطق و نقشه

  
  »علم منطق«. 2

هاي ثابـت و ايسـتاي عقـل     وسيلة مقوله دهد كه جهاني كه به هگل در اين اثر خود نشان مي
از نظـر او جهـان   . يابد، جهاني دروغـين و غيرحقيقـي اسـت    سليم  و منطق سنتي تعين مي

و صورت ظاهري امـور، حـاكي از حقيقـت آنهـا     . ت در صيرورت دائميحقيقي جهاني اس
. شوند هاي نوين مي كه امكانات خود را محقق سازند، پذيراي صورت اشياء براي آن. نيست

شـان هـدايت    و اين امكانات مضمر در امور است كه پويش بالفعل آنها را به سوي حقيقت
و . آيد فراهم مي» ها نفي«همراه است و از معبر پويش و پيشرفتي كه با فراز و نشيب . كند مي

عبور شيء به ضد و نفي خود اسـت كـه سـبب تحقـق امكانـات      » فرآيند«به طور كلي اين 
  ) 140: 1367ماركوزه . (دروني آن است

اما عامل اين دگرگوني چيست و شيء به كدام علت از حالتي كه در آن است، به حالتي 
شود؟ به نظر  گسلد و با اموري ديگر مرتبط مي هايي مي بستگيرود و از روابط و وا ديگر مي

دهـد و ايـن ذات در    آل شيء است كه او را به دگرگوني سوق مي هگل، ذات و ماهيت ايده
كند كه از  اي بيان مي گونه صورت معقول، ذات شيء را به. شيء قرار دارد» صورت معقول«

ابر توضيحات هگـل، صـورت معقـول يـك     بن. اش، متمايز باشد وجود آن با همة گوناگوني
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اين كلـي  . اي است كه در درون آن چيز نهفته و حاوي امكانات شايستة آن است چيز، كلي
و اساسـاً از نظـر   ) 142: 1367مـاركوزه  (امري نيست كه تنها در انديشه وجود داشته باشد 

ذات اشياء هرچيزي كه وجود دارد جزئي است و مفهوم است كه به ماهيت و «كه  هگل اين
رأيي نادرست و نامقبول » كند و مفهوم چون كلي است، تنها در انديشه وجود دارد اشاره مي

هم » جزئي«وجود و واقعيت دارد و واقعيت آن حتي از واقعيت » كلي«بلكه برعكس . است
اي مثل انسانيت واقعيت دارد و واقعيت او مقدم بر واقعيـت   بيشتر است و اساساً چون كلي

همه، هگل بر آن است كه اين كلي عيني و  با اين. سان است، فرد انسان نيز وجود داردفرد ان
ها و افراد است كه خود را تحقق  ها و افراد نيست و تنها با جزئي دار، بيرون از جزئي واقعيت

شود و همين تعلق فرد به كلي و  فرد به دليل تعلق به كلي، فرد آن كلي خوانده مي. بخشد مي
» فرد«و مثلاً (قول خود است كه منشأ برخورداري فرد از امكانات شايستة اوست صورت مع
  .)باشد» انسان«تواند، و بايد، كه يك  انسان مي
در اشـكال متفـاوتي و طـي    ) صورت معقول يا امكاناتي كه در فـرد نهفتـه اسـت   (كلي 

دار بيـان   و منطـق هگـل عهـده   ) 142: 1367مـاركوزه  ( .شود فرآيندي ديالكتيكي آشكار مي
پـردازد، بلكـه بـه     پس منطق هگلي به فرد بمـاهو فـرد نمـي   . همين فرآيند ديالكتيكي است

آن كلـي   چگونـه كـه   ساختار كلي آن كه در فرآيندي ديالكتيكي اسـت، توجـه دارد و ايـن   
يعني كمال آرمـاني و  (درپي خود و قبول اشكال متضاد، خود  هاي پي منطوي در فرد، با نفي

  .سازد ا محقق مير) آل خود ايده
بـه پايـان رسـيده    » پديدارشناسي روح«شود كه كتاب  از آنجا آغاز مي» علم منطق«كتاب 

را » هاي عقل سليم به مفهوم فلسفي هستي سير از داده«دانيم كه پديدارشناسي روح  مي. است
 چراكه انديشـه در وراي : آغازد مي» هستي«با همين مفهوم فلسفي » علم منطق«. دهد شرح مي

پايان و گوناگون چيزها و به دنبال حقيقت، به مبنايي كلي دست  امور واقع و در ميان سيل بي
و نيازمند بـه  (تواند متعين  يازد كه متعين نيست و به حكم امر مبنايي و نخستين بودن نمي مي

اسـت و  » هسـتي «اين امر مبنايي كلي و نـامتعين،  ) 144: 1367ماركوزه . (باشد) سازي متعين
. نيسـت » چيـزي «كه خود، موضوع هيچ محمـولي نيسـت و    چيز است درحالي ول همهمحم

بنابراين واقعيت، خصلتي منفي خواهد داشت و دارد چراكه هر واقعيتي، امر متعيني اسـت و  
يعني چيزي كـه هنـوز نيسـت،    (دربردارندة هستي و نيستي و لذا در شدن و صيرورت است 

  )Hegel, 1977: 74). (گردد ه نيستي تبديل ميشود و چيزي كه اكنون هست، ب هست مي
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خـود دسـت   » واقعيت حقيقي«و » صورت معقول«پس هر واقعيتي در تحول است تا به 
يعني همين شدن و فرآيند ديالكتيكي و منحل شدن يك فعليت و بـروز فعليـت ديگـر    . يازد

با نفي اسـت كـه    و به عبارت ديگر. سازد است كه امكانات ذاتي و دروني اشياء را آشكار مي
  .گردد گيرد و با فائق آمدن بر نقص است كه كمالي حاصل مي شكل مي يايجاب

ترتيب  بدين... اما در واقع فرآيند نفي، خود فرآيند عبور از كيفيتي به كيفيت ديگر است و
در ذات ) مطلـق (» هسـتي «دستگاه مقولات منطق هگل كه تعريف و تعيين گام بـه گـامي از   

تـرين مفهـوم ايـن دسـتگاه،      ترين و نـامعين  كه ديديم مقدم چنان. گردد ن ميخود است، تدوي
است و اين مفهوم است كه ضرورتاً از مفهومي به مفهومي ديگـر راه  » هستي«مفهوم و مقولة 

  .گشايد تا به ايدة مطلق يعني مفهوم و مقولة خودآگاهي روح برسد مي
اهيم ديگر را در خود دارد و بنـابراين  تمامي مف) يا مقوله(در منطق هگلي نخستين مفهوم 

» هستي«به طور كلي منطق هگل از منطق . آخرين مفهوم، معناي حقيقي نخستين مفهوم است
جفـت  (» ذات«و منطـق  ) مقولات هستي در ذات خويش يعني كيفيـت و كميـت و انـدازه   (

و منطـق  ) مقولاتي چون ذات و وجود، جوهر و عرض، علت و  معلـول، كـنش و واكـنش   
همـان  » ايدة مطلق«و . فراهم آمده است) ذهنيت، عينيت و ايده(» صورت معقول«يا » مفهوم«
است كـه از غنـاي زنـدگي عقلانـي برخـوردار اسـت و مفهـوم        » يگانگي ذهنيت و عينيت«

خـود را در  » ايـده «ايـن  . شـود  وارگي و انديشة خودانديش قلمداد مي خودآگاهي و شخص
  .شناسد را همچون خود ميمتعلَّق خويش، و متعلَّق خويش 

گويـد و بـر آن    هگل از ايدة مطلق در ذات خود، همچون خدا در ذات خويش سخن مي
كه در گوهر ازلي خويش پيش از  منطق عبارت است از بازنمود خدا، چنان ةماي است كه درون

داني است كه به گوهر ذات الهـي   گويي هگل منطق. آفرينش طبيعت و يك روح متناهي است
: تـر گفتـه شـد    چنان كه پيش. گويد كرده و از آن به زبان دستگاهي از مقولات سخن مي نفوذ

  9.رسد مي» خودآگاهي«، و در آن، به »روح متناهي«هگلي تماميتي است كه از راه » مطلق«
علـم  «و » پديدارشناسـي روح «هـاي   آنچه در اين سطور اندك و دربارة محتـواي كتـاب  

چرا كـه موضـوع مـورد    . شود كافي است ودي كه دنبال ميهگل گفته شد، براي مقص» منطق
گفته نيست بلكـه بررسـي نسـبت     بحث اين مقاله، شرح محتويات و مضامين دو كتاب پيش

بـراي  اي  ميان آن دو است و آنچه درباب معاني نهفته در آنها بيان شد، تنها به عنـوان مقدمـه  
كـه   لة نسبت ميان آن دو كتاب، چنـان اما در پاسخ به مسأ. گردد ورود به بحث اصلي تلقي مي
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گفته شد، شاگردان و شارحان هگل به دو دستة راست و چپ تقسيم شدند كه در ادامـه بـه   
 10:پردازيم نقل مختصر آراي ايشان مي

  
  پاسخ هگليان راست. 3

به نظر اين دسته از مفسران آثار هگل، مقولات منطق هگل بر فلسفة او راجع بـه طبيعـت و   
ي هگلي از راه مقولات و برحسب روابـط ميـان مقـولات تحقـق     »ايده«دارد و  تاريخ تقدم

 .دهند به عبارت ديگر، آنان طبيعت و تاريخ را به مقولات هگلي تحويل و تقليل مي. يابد مي
ي مطلـق را بـه مظـاهر دنيـوي و متنـاهي       توان ايده و برآنند كه نمي) 52: 1360اينتاير  مك(

را اثـري چنـدان پختـه و    » پديدارشناسـي روح «ان راسـت  به طـور كلـي هگلي ـ  . فروكاست
بـه  . شـمارند  مـي » علم منطق«تر  درآمد كتاب منظم دانند، بلكه آن را تنها پيش بينانه نمي ژرف

تـر   نظر آنها، اصل در فلسفة هگل آن است كه مباحث انضمامي را در پرتو مباحث انتزاعـي 
اي را شـرح   ، هگـل آن مبـاني  »علم منطـق «در كتاب : گويند دليل است كه مي بدين . بنگريم

بيان كرده » پديدارشناسي روح«در ) مثابة حقيقت جهان به(» مطلق«دهد كه براي شناسايي  مي
ميشله، گوسل، يوهـان  : ترين متفكران جناح راست مكتب هگلي عبارتند از برجسته 11.است

 )143: 1377مجتهدي . (كرانتز اردمان، گابلر، روزن
  
  ان چپموضع هگلي. 4

مقولات منطق هگـل بـر فلسـفة او دربـاب طبيعـت و      : اين دسته از شارحان هگل معتقدند
مقـولات منطـق   ). بلكه تقدم آنها صرفاً جنبة منطقي و عقلي دارد(تاريخ، تقدم زماني ندارد 

اينتـاير   مـك ( .جز در مظاهر واقعي و محسوس خود در عالم تجربي وجود ديگري ندارنـد 
هگلي را هم نبايد چنان دريافت كه از جهـان واقعـي و محسـوس جـدا      »ةايد«) 52: 1360
كند كه خدا را از جهـان   خداشناساني را احياء مي) Dualism(چراكه اين رأي، ثنويت . باشد

  . كردند و هگل در ابطال آن كوشيده است جدا مي
ت را ثابت دانند كه ترتيب مقولا كننده مي را بحثي انتزاعي و گمراه» منطق«هگليان جوان 
در حالي كه هگل منكر چنان ثبوت و قطعيتي در ترتيب مقولات بود . دهد و قطعي جلوه مي

هگل توجه بيشتري دارند و » پديدارشناسي روح«و بدين دليل است كه آنها به ). 53 همان(
برآنند كه مضمون حقيقي فلسفة هگل، كشف روح تاريخ است كه در حوادث و فلسفة هر 
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به نظر اين مفسران مسألة اصلي برآمـده از طـرز تفكـر هگلـي، آن     . گردد يعصري آشكار م
  . خود باشيم ةاست كه در هر دوره، به دنبال مقتضاي روح زمان

اشتراوس، برونو باوئر، فوئرباخ، سيزكوسـكي  : توان از افراد زير نام برد در جناح چپ مي
  )252: 1367ماركوزه . (و ماركس
سألة مورد اختلاف ميان اين دو دسته از متفكـران و شـارحان   شود، م كه ملاحظه مي چنان

بـا  ) مثلاً مقولة صورت معقول، كلي، ذات، ماهيت، ايده(هگلي به رابطة مقولات منطق هگل 
آيـا تقـدم مقـولات منطـق بـر فلسـفة       : شود و اينكه مصاديق واقعي و تجربي آنها مربوط مي

يا صرفاً منطقـي و عقلـي اسـت    ) ها استقول ر(او تقدمي زماني است ) پديدارشناسي روح(
مثل قانون نفـي  (توان بحث از نسبت قوانين منطق هگلي  اما در بيان ديگر مي). ها قول چپ(

مطـابق بـا ايـن بيـان،     . با واقعيات تاريخي را بحث اساسي آن دو گروه قلمداد كـرد ) در نفي
گيرد و به چـه   يشه ميپرسش اين است كه موجه و معتبر بودن قوانين منطقي هگل از كجا ر

كه در پديدارشناسي روح از آنها سخن گفته شده است،  اي هاي تاريخي داده: گردد چيز برمي
 ؟!يا مرجع و منبعي ديگر

  
  داوري متون هگلي. 5

گفتـه را از متـون    توان به راحتي صحت يكـي از تفسـيرهاي پـيش    نكتة مهم آن است كه نمي
بـه عبـارت   . لسوف، كذب تفسـير ديگـر را نشـان داد   هگلي استخراج كرد و به كمك منابع في

  :دست آورده ها ب لهَ و عليه هركدام از آن تحليلعبارات و فقراتي  ،در آثار هگلتوان  ديگر، مي
شـود، بـا    از سويي هگل بر آن است كه تاريخ تا جايي كه به رويدادهاي ساده مربوط مي

ن امور، موضوع تحقيق تجربي اسـت  سروكار دارد و اي) contingent(امور ممكن و محتمل 
تـوان   به علاوه هگل اصرار دارد كه محتواي ممكن و محتمل را نمي). 53: 1360اينتاير  مك(

اين قاعده، اگر طرح هگـل دربـارة تـاريخ، طرحـي     براساس . از صورت انديشه استنتاج كرد
در نتيجـه،  درباب امور ممكن و محتمل باشد، تنهـا راه آزمـون آن، آزمـون تجربـي اسـت و      

پشتوانة ايـن  . منطقي كه مأخوذ از چنان حوادثي است، منطقي تجربي و استقرايي خواهد بود
خواهد  قرائت از نظرية تاريخي و منطقي هگل، اصرار مداوم خود اوست كه همواره از ما مي

كسـاني چـون   ) 50: 1360اينتـاير   مك. (تا حقايق صوري را از محتواي عيني، مجزا نشماريم
  .اند چنين برداشتي از آراء هگل عرضه كرده) حداقل در برخي آثار خود( ماركس
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يعني همان چيـزي كـه    ؛دهد  اما از سوي ديگر هگل در تاريخ به صورت معقول بها مي
منطق اعيـان  (منطق ذهن خداي پيش از آفرينش طبيعت و ذهن متناهي  نطق هگلمبنابر آن 

بر اين اسـاس، منطـق هگـل از    . شود قلمداد مي) ثابته و منطق علم الهي در مرتبة كنز مخفي
الهيات مسيحي ريشه گرفته و به همين دليـل اسـت كـه هگـل، فلسـفه را جـز در شـرايط        

انضمامي عين «و » امر واقع«به عبارت ديگر هگل از . شمارد آليسم فلسفي غيرممكن مي ه ايد
انضـمامي  «تاريخ بـا   آغازد، بلكه بحث خود را در تحليل نمي» معقول بالعرض«و » خارجي
بـه ديگـر سـخن، هگـل     ) 233 :1374طباطبايي (كند  شروع مي» معقول بالذات«يا » انديشه

هـاي   زند و با ايـن كـار خـود، ابتنـاء و اتكـاء آن را از داده      منطق را به خداشناسي پيوند مي
 آليسـم  از نظر برخي، اين كه هگل بر مبناي الهيـات مسـيحي و ايـده   . كند تاريخي حذف مي

آغـازد، در جهـت تـداوم و     فلسفي، از مطلق و از ذهن او و روابط صور معقـول در آن مـي  
  )233: 1374طباطبايي . (ي كانت استتعميق انقلاب كوپرنيك

توانـد مـدافع و    توان نتيجه گرفت كه مراجعه به متون هگلي نمـي  از آنچه گفته شد، مي
مانـد كـه    همچنان لاينحل باقي مي مؤيد تفسيرهاي چپ يا راست از آنها باشد و اين مسأله

آيا از نظر هگل توالي تاريخي مقدم بر توالي منطقي است يا توالي تاريخي امور، تنها تجسم 
 )44: 1385مرادخاني (توالي منطقي در مراحل بسط ايدة ماتقدم است؟ 

  
  لوازم تفسيرها. 6

ر خود دفـاع كننـد،   اما حتي اگر شارحان فلسفة هگل بر موضع خود پاي فشارند و از تفسي
بار بايد هر كـدام   با اين تفاوت كه اين: وگو با فلسفة هگل را ادامه داد توان گفت همچنان مي

از تفسيرهاي مورد بحث در اين مقاله را صرفاً فرضي درخور توجه لحاظ كنـيم و از لـوازم   
 :هر كدام پرسش به عمل آوريم

  
  لازمة تفسير چپ از فلسفة هگل 1.6

بـوده و  » علـم منطـق  «مبناي » پديدارشناسي روح«تفسير چپ از فلسفة هگل، گفتيم كه در 
  .گر ترتيب مقولات هگلي است توجيه

» ضرورت«توان از  نكتة مهم درباب اين تفسير آن است كه با فرض صحت آن، ديگر نمي
پديدارشناسي مطالعة روابط پديدارها در گسترة تاريخ بوده و . در ترتيب مقولات سخن گفت
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. صل اين مطالعه، به هر روي دركي استقرايي و تجربي از روابط ميان امور تاريخي اسـت ماح
تواند حاوي و حـاكي از روابـط ضـروري     واضح است كه هيچ درك استقرايي و تجربي نمي

البته عقم استقراء و عدم حجيت منطقي آن، ميراثي ارسطويي است، ليكن در . ميان امور باشد
  .يت منطق مأخوذ از پديدارشناسي هگل را آشكار سازدتواند ماه اين بحث مي

اما آيا مفسران چپ فلسفة هگل از اين استلزام نهفته در تفسير خود باخبرند و يا بـه آن  
  بندند؟ پاي

ملتزم بـه  ) به عنوان يك هگلي چپ(توان نشان داد كه كارل ماركس  به عنوان نمونه مي
سـازد و ديالكتيـك    وط هگلي را وارونـه مـي  او از سويي مخر: پيامدهاي تفسير خود نيست

دارد كه بر سر خود راه رود و به جاي آن كه حركت تـاريخ را معلـول    هگل را از آن باز مي
به اين دليل است كه . كند روح بشمارد، آن را محصول نيروهاي مادي و معيشتي معرفي مي

امـا از سـوي   . كاهد جذاب از صيرورت تاريخي فرو مي» تمثيلي«ماركس فلسفة هگل را به 
آليست از روابط ضروري ميان مقـولات تـاريخي سـخن     ديگر باز هم به تأسي از هگل ايده

و به عنوان نمونه بر آن است كه سوسياليسم نتيجة ضـروري نظـام كاپيتاليسـتي و    ! گويد مي
  !داري است سرمايه

در كتـاب  او . كارل پوپر از جمله فيلسوفان غربي است كه به اين تناقض واقـف اسـت  
» حتميـت « درباببرهان ماركس  :دهد كه  ، توضيح ميآن جامعة باز و دشمنانمشهور خود، 

كنـد كـه    نشستن سوسياليسم به جاي كاپيتاليسم كافي و قاطع نيست و لزومـاً ايجـاب نمـي   
  .طبقة سوسياليستي به جاي آن بنشيند جامعة بي ،داري برافتاد كه سرمايه همين

مـاركس در تحليـل خـود از روش توليـد     : پر آن اسـت كـه  به عبارت ديگر، سخن پـو 
هـاي فنـي،    سوي افزايش بازده كـار، پيشـرفت   به )trend( گرايشيتواند  كاپيتاليستي تنها مي

اما بـا نشـان دادن چنـان     ،انباشت ابزار توليد و در نهايت افزايش فقر و ثروت را نشان دهد
  12.دررا اثبات كوقوع انقلاب سوسياليستي  ضرورتتوان  گرايشي نمي

  

  لازمة تفسير راست از فلسفة هگل 2.6
چنان كه گفته شد، در تفسير راست از فلسفة هگل، تـاريخ بـه مثابـة امـوري جزئـي ذيـل       

شود و به عبارت ديگر پديدارشناسـي روح تنهـا    مقولات و مفاهيم كلي منطقي گنجانده مي
  .شود ذيل مقولات پيشيني و غيرتجربي منطق هگل تفسير مي
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لازمة اين نوع تفسير از فلسفة هگل، آن است كه محقق تاريخ و جستجوگر روابط ميان 
هاي استقرايي و تجربي نيسـت؛ بلكـه بـيش از آن، اسـتفادة او از      امور تاريخي، نيازمند داده

هـاي   شناسي امروز اسـت كـه داده   اين از مسلمّات روش. كننده است شواهد تاريخي گمراه
عنـوان گـواه صـدق مـدعايي      توانند شاهد گرفته شوند و به زماني مي طبيعي يا تاريخي تنها

امـا  . فراخوانده شوند كه شهادت نقضي و ردي آنها نيز محلي از اعراب و اعتناء داشته باشد
) درسـت يـا نادرسـت   (وقتي فيلسوفي مطابق با مباني الهياتي و متافيزيكي خـود، تـاريخ را   

در (هـاي تـاريخي    اد كرده است، گـواه گـرفتن داده  مصداق مفاهيم و مقولاتي پيشيني قلمد
  .شناختي است اقدامي نسنجيده و فاقد ارزش روش) اثبات يا رد مدعيات متافيزيكي

  
  گيري نتيجه. 7

توان گفت كه فلسفة هگل با دو تفسير متضاد مواجه است كه بـر مبنـاي    به عنوان نتيجه مي
شـكل  ) »علـم منطـق  «و » ناسـي روح پديدارش«(پرسش از نسبت ميان دو كتاب مهم هگلي 

توجه است، آن اسـت كـه هـر كـدام از دو تفسـير       و آنچه در اين ميان بيشتر قابل. گيرد مي
در تفسير چپ كه به تجربه و : شان پيامدي خاص دارد متعارض، فارغ از درستي يا نادرستي

ير راست كند، ضروري خواندن رخدادهاي تاريخي ناموجه است و در تفس استقراء تكيه مي
گويد، استقرايي و تجربي قلمداد كردن قوانين تـاريخي   كه از ضرورت متافيزيكي سخن مي

  .نادرست خواهد بود
در تاريخ سـخن  » ضرورت«انديش بود و از  يا بايد تجربي: ذوحدين هگلي همين است

نگفت و يا به ضرورت متافيزيكي، منطقي و پيشيني باور داشت و به تأئيدات تجربي توسل 
  راه سومي گشود؟» تاريخ«توان در  آيا مي! نجست
  
  نوشت پي

يعني از دو قياس تشـكيل  . از نظر منطقي نوعي قياس مركب است )Dilemma(قياس ذوحدين  .1
قالـب كلـي ايـن قيـاس آن اسـت كـه دربـاب        . شود شده كه هر دو عيناً به يك نتيجه منجر مي

  .بست منتهي گردد هم به بن موضوعي صرفاً دو حالت قابل تصور باشد و هر دو حالت
هگل پس از دويست سال، دانشكدة ادبيات فارسـي  » پديدارشناسي روح«: سخنراني در نشست .2

  8/2/87هاي خارجي دانشگاه علامه طباطبايي،  و زبان
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هاي اجتماعي نشان دهد،  هگل براي اينكه اين عقلانيت را در بطن اخلاق«: نويسد كارني مي مك .3
زيـرا  . به عقيدة هگل، تاريخ جهان همانا فرآيندي عقلاني است. شود مي به فلسفة تاريخ متوسل

  .116 -  115: 1384كارني  مك: ك به. ر» .خرد، ذاتي تاريخ جهان است
برد، وي را بـه خـاطر جـدا     خود، گرچه اسمي از كانت نمي» فلسفة حق«هگل در مقدمة كتاب  .4

ها منتهي »است«گاه به  كه هيچ» يدهابا«ورزي در فضاي خيالي  شدن از جهان انضمامي و فلسفه
وظيفة فلسفه، فهم آن چيزي است كـه هسـت؛ زيـرا    «: به نظر هگل .كند شود، سرزنش مي نمي

  .27: 1378هگل : ك به. ر» .آنچه هست چيزي جز خرد نيست
  : نويسد كاسيرر مي .5

ذات الهي متفكران فلسفي پيشين، يعني كساني مانند آگوستين، ويكو و هردر، تاريخ را تجلي «
خدا : دانستند، اما در نظام فلسفي هگل، تاريخ نمود صرف خدا نيست، بلكه واقعيت اوست مي

  .381: 1382كاسيرر : ك به. ر» .دارد، بلكه او خود تاريخ است» تاريخ«نه تنها 
  :نويسد مي پديدارشناسي روحهگل خود در ابتداي 

وحدت است كه مورد شـهود   طبيعت خدا و طبيعت انسان يك حقيقت بيش نيست و اين«
  ».گيرد قرار مي

يعني براي هگل خدا ماوراي تاريخ جهان نيسـت بلكـه در درون جـان انسـان مفهـوم      
  .Hegel, 2003: 445: ك به. ر. يابد مي

  :نويسد هيپوليت مي .6
توان نوعي فلسفة تاريخ قلمداد كرد، يا به عبارتي كل فلسـفة   تمامي آثار اصلي هگل را مي«

  .46: 1365هيپوليت : ك به. ر» .وعي فلسفة تاريخ استهگل متضمن ن
  :نويسد ماركوزه مي .7

نمايش تاريخ جهان به عنوان والاترين بيان خرد انساني است و اين موضـوع هـم در كتـاب    «
زيرا از نظر هگل تفكر منطقي از . پديدارشناسي روح و هم در كتاب علم منطق بيان شده است

طـق، تـاريخي اسـت و تـاريخ، منطقـي؛ و بحـث در حـوادث        من. انفكاك است تاريخ غيرقابل
هگل از فلسفه . تاريخي چيزي جز كوشش براي دريافت ضرورت منطقي اين حوادث نيست

: ك بـه . ر» .يك عامل تاريخي ابژكتيو ساخت و بدين سان تاريخ را به حوزة فلسفه وارد كـرد 
  .32: 1367ماركوزه 

بـه نقـل از   . كه خود هگل آن را نوشته است» ي روحپديدارشناس«آگهي انتشار كتاب : ك به. ر .8
، نشر دانشنوشتة سيد جواد طباطبايي، مجلة » نكاتي در ترجمة برخي مفاهيم فلسفه هگل«مقالة 

  .28، شمارة 1364خرداد و تير 
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  1389پاييز و زمستان سال اول، شمارة دوم، پژوهي،  طقمن

  :ك به. براي توضيح بيشتر در خصوص منطق هگل ر .9
  .نشر نقره: هرانترجمة محسن ثلاثي، ت، خرد و انقلاب) 1367(ماركوزه، هربرت  - 
پژوهشـگاه علـوم انسـاني و مطالعـات     : ، تهرانمنطق از نظرگاه هگل) 1377(مجتهدي، كريم  - 

  .فرهنگي
بـراي آشـنايي بـا ابعـاد ايـن      . گفتـه نيسـت   نظر ميان دو جناح پيش البته اين تنها عامل اختلاف .10

  :ك به. اختلاف، مثلاً ر
  . نشر نيكا: تضوي، تهران، ترجمة حسن مراز هگل تا نيچه) 1387(لوويت، كارل 

  :ك به. براي توضيح بيشتر در اين خصوص ر .11
  .خوارزمي: ، ترجمة حميد عنايت، چاپ سوم، تهرانماركوزه) 1360(اينتاير، السدر؛  مك

 .فصل چهارم: 1358پوپر : ك به. و نيز ر .12
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